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 مهرداد هراتی، متولد سال ۱۳۹۴
. سـت ه ا شـگا یـن عضـو با چک تر د کو ا د مهـر

امـا او بـا همیـن جثـه کوچـک، کارنامـه ای دارد 
کـه شـاید از خیلـی از بزرگ ترهـای باشـگاه هـم 
پُر و   پیمان تـر باشـد؛ شـش کمربنـد قهرمانـی در 
رشـته های مختلفـی مثـل کیک بوکسـینگ، کاراتـه دایـدو، جودو و...  .
خـودش از بیـن ایـن رشـته ها، کاراتـه دایـدو را بیشـتر دوسـت دارد و 
دلیلـش را هـم تنـوع آن می دانـد؛ اینکـه ترکیبـی از چنـد رشـته جـودو،

کیک بوکسـینگ و... اسـت.
امـا قصـه مهـرداد و باشـگاه المپیـک، فقـط بـه مـدال و کمربنـد ختـم 
نمی شـود. مربی هـا روزهـای اول ورودش را هنـوز بـه یـاد دارنـد؛
پسربچه ای که شش سال بیشتر نداشت. آن زمان حتی نمی توانست 
جمله هایـش را درسـت و کامـل بیـان کنـد و کم کـم در همیـن سـالن قـد 
کشـید و بـزرگ شـد. آن قـدر که خـودش می گویـد زندگی قبل از باشـگاه 

را بـه یـاد نمی آورد.
او می گویـد: مـادرم تعریـف می کنـد کـه وقتـی کوچک تـر بـودم، خیلـی 
بیش فعـال بـودم و مـدام جنب وجوش داشـتم. بـرای همیـن تصمیم 

گرفـت مـن را اینجـا ثبت نـام کنـد تـا انـرژی ام تخلیه شـود.
از مسـابقات اخیـر کـه می پرسـم، می گویـد مقـام سـوم را گرفتـه اسـت.
وقتـی پـای سـفر و روزهـای خـوب کنـار بچه ها وسـط می آیـد، ناراحتی 
«مربی هـا بعـد از مسـابقات  نتیجـه مسـابقه هـم کم رنگ تـر می شـود؛
بـرای مـا بچه هـا یـک باغ اجاره کـرده بودنـد؛ به اسـتخر رفتیـم و با هم 
بـازی کردیـم. خیلـی بهمـان خـوش گذشـت و باعـث شـد کـه کمتـر بـه 

نتیجـه مسـابقه فکـر کنـم.»

 احمد بارک زهی ، متولد سال ۱۳۸۵
احمـد چندیـن مـدال اسـتانی در کارنامـه اش 
دارد امـا ایـن اولیـن بـار اسـت کـه در مسـابقات 
یـن  . خـودش  ا کشـوری مقام کسـب می کنـد
موفقیت را بیشـتر از هر چیز نتیجه ادامه دادن 
و جـا نـزدن می دانـد؛ اینکـه بارها در مسـابقات کشـوری شـرکت کرده،
کنـار بچه  هـا مبـارزه کـرده و برخـلاف خیلـی از آن هـا، مدالـی بـه خانـه 
نبـرده، امـا هی� وقـت کنـار نکشـیده اسـت؛«اینکـه هربار دسـت خالی 
برمی گشـتم حـس خوبـی نداشـت امـا سـعی کـردم ناامیـد نشـوم و 

بالاخـره مـدال کشـوری گرفتـم.»
البتـه رسـیدن بـه ایـن طـلای شـیرین، در همیـن مسـابقات هـم بـرای 
احمـد بی دردسـر نبوده اسـت. در دومیـن مبـارزه، انگشـت شسـتش 
شکسـت و در ادامـه هـم با سـردرد و حـال نامسـاعد بـه مبارزه ها ادامه 
داد؛ خستگی ای که بخشی از آن به شب قبل و خوابیدن در اتوبوس 
در مسـیر مسـابقات برمی گشـت. با این حـال، مصدومیـت و خسـتگی 

هـم نتوانسـت او را از ادامـه راه منصـرف کند.
احمـد در نهایـت در مسـابقات MFC بـه مـدال طـلا رسـید؛ رقابتـی کـه 
بـه گفتـه بچه هـای باشـگاه، از بسـیاری از مسـابقات جدولـی معمول 
سـخت تر و نفس گیرتـر اسـت. مبارزه هـا در قفـس برگـزار می شـوند و 
زمـان بیشـتری دارنـد و همیـن، تـوان بدنـی و اسـتقامت بیشـتری از 
ورزشکار می خواهد؛«حریف روبه رویم هم سرسخت بود، اما با وجود 

مصدومیـت ادامـه دادم و توانسـتم ایـن بـرد شـیرین را تجربـه کنـم.»

 ابوالف�ل احمدی، متولد سال۱۳۸۵
او در سه سـالی کـه بـه ایـن باشـگاه آمـده، چندیـن مـدال اسـتانی گرفتـه اسـت امـا این بـار قـرار بـود در تهـران و در یـک 
رقابـت کشـوری خـودش را محـک بزنـد. نتیجـه هـم در نهایـت مقـام دوم بـود، هرچنـد چالش ایـن مسـابقه، برایش 
از چنـد روز قبـل شـروع شـده بود؛«بایـد در وزن خـودم مبـارزه می کـردم. درسـت سـه روز قبـل از اعـزام بـه تهـران روی 
گـر این سـه کیلو را کـم نمی کردم، اصلا اسـمم  وزنـه رفتـم و دیـدم بـه طـرز عجیبـی سـه کیلو اضافـه وزن پیدا کـرده ام! ا

از لیسـت خـط می خـورد.»
دو روز آینده برای ابوالفضل بیشتر با آب و نوشیدنی گذشت؛«داخل اتوبوس هم فقط در حد چند لقمه غذا می خوردم. هر بار می خواستم 

غذای بیشتری بخورم، بچه ها می گفتند نخور و حتی بعضی وقت ها لقمه را از دستم می گرفتند!»
اما روز وزن کشـی، خسـتگی و ضعف به جانش افتاد؛«با همان حال نزار روی ترازو رفتم و خداخدا می کردم که وزنه عددی را که می خواهم 
نشـانم بدهد. اسـترس آن لحظه ها برایم کمتر از اسـترس مسـابقه نبود. آن عدد قرار بود تکلیف مسـابقه ام را مشـخص کند. روی  وزنه که 

رفتـم  و عـدد را کـه دیدم، یک نفس راحت کشـیدم. بالاخره وزنم به عدد موردنظر رسـیده بود و می توانسـتم مبارزه کنم.»
اما این کاهش وزن، خودش را وسط مسابقه نشان داد. ابوالفضل هنوز از ضعف روزهای قبل خلاص نشده بود و حتی در جریان مبارزه دچار 

خون دماغ شد. خودش هم می گوید نتوانست آن نتیجه ای را که در ذهنش داشت، به دست بیاورد و در نهایت روی سکوی دوم ایستاد.

 محمد و مهدی علی�ور، متولد سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
این دو برادر سخت کوش سه روز در هفته مسیر تربت حیدریه تا مشهد را طی می کنند تا خودشان 
را به تمرین برسانند. مهدی در کارنامه اش چند مدال استانی دارد و محمد که یک سال بزرگ تر از 
برادرش است، امسال توانسته در مسابقات کشوری مقام نخست در رده سنی نونهالان را به دست 
بیاورد. اما وقتی پای صحبت با آن ها می نشینم، پشت این مدال ها فقط تلاش خودشان دیده 
نمی شود؛ پدری هم هست که برای موفقیت آن ها از جان و دل مایه می گذارد. او هر بار باید این مسیر طولانی را طی کند تا بچه ها به تمرین برسند.

 پدرشـان ابوطالـب علی پـور ابتـدا بچه هـا را بـه باشـگاه دیگـری بـرده بـود، امـا در یکـی از مسـابقات، مربی هـای باشـگاه المپیـک را کـه آنجـا 
داوری می کردنـد، دیـد و جدیـت و شـیوه کارشـان نظـرش را جلـب کـرد. همیـن شـد که مسـیر بچه هـا ت�ییر کرد و حالا دو سـال اسـت کـه مهدی 

و محمـد، خودشـان را از تربـت حیدریـه بـه باشـگاه المپیـک می رسـانند.
محمـد می گویـد در ایـن دو سـال، حتـی یـک جلسـه تمریـن را هـم از دسـت نداده اند؛«در سـرما و گرمـا خودمـان را به باشـگاه رسـاندیم. یک بار 

بـه خاطـر بـرف و بـوران، جاده مشـهد فریمان بسـته شـده بـود، اما مـا دور زدیم و از جـاده آبـروان آمدیم.»
ابوطالب که کنار پسـرهایش نشسـته اسـت، ادامه حرف محمد را می گیرد و می گوید: بخشـی از ماجرا تلاش بچه هاست؛ بخشی هم والدین 

تأثیر دارند؛ اینکه چقدر حامی بچه ها باشـند و پشـت آرزوی آن ها بایستند.

مدالی که آرزویش را داشتمکوچک ترین گرگ الم�یک

حذف شدن از مسابقه

از تربت تا مشهد، به عش� ورزش


